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 نامه به سردبير

 انراز بيمار یمسئوليت ناشی از افشا بررسی

 پايش نشريه 

 27/5/95 ريخ پذيرش مقاله:ات

 117-120صص  1395بهمن ـ اسفند  اول،، شماره شانزدهمسال 

 [95 آبان 2 -]نشر الكترونيك پيش از انتشار

 سردبير محترم

مبنای اطمينان و اعتماد در و احترام به حفظ حريم خصوصی انسان ها  است، وظيفه ای اخلاقی و دينی علاوه بر اينكه رازداری

حـرام و   نيـز آن از هر طريقی، امری قبيح و مذموم به شمار می رود و از ديدگاه فقهـی   یافشاآن ها نيز می باشد و روابط ميان 

خـويش،   تـن و روان  عـلاوه بـر   راز بيمار به منزله ی امانتی است که بيمار با مراجعه بـه پزشـك،   است. در پزشكی نيزع نامشرو

 ،فلسفه ی حفظ اسرار بيمار . بدين ترتيبو بر اين باور است که پزشك اسرار او را نگه می دارد سپرده استبه او نيز اسرارش را 

اجتنـا   موجب مخدوش شدن اعتماد ميـان آن هـا گـردد،     می باشد و بايد از هر آنچهجلب اعتماد و اطمينان بيمار به پزشك 

يـاد شـده اسـت. در    "کتوماً للاسرار"همچون عقيلی خراسانی در خلاصه الحكمه از پزشك با تعبير در آثار قدما کند. ازهمين رو

رعايت اصل رازداری تاکيد گرديده است. در پندنامه ی اهوازی  بری عقيلی شيرازی نيز مناجات نامه ی ابن ميمون و آيين اخلاق

. هـم چنـين در   "سـر  بـه خـودی و بيگانـه دوری جويـد      ءطبيب بايد راز بيمار را محفوظ دارد و از افشا"نيز چنين آمده است: 

و حتـی خـارا از آن دربـاره ی زنـدگی مـردم      آنچه را در ضمن انجام دادن حرفه ی خود "سوگندنامه ی بقراط آمده است که: 

خواهم ديد يا خواهم شنيد و نبايد فاش شود به هيچ کس نخواهم نگفت، زيرا اين قبيل مطالـب را بايـد بـه گنجينـه ی اسـرار      

 .  "سپرد
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بـه دنبـال    را هـم  علاوه بر مسئوليت اخلاقی ممكن است مجازات و جبران خسارتراز بيمار  ءذکر آنچه لازم به نظر می رسد اين است که افشا

ترتيب در ذيل ابتـدا بـه تبيـين مفهـوم راز و سـپس بـه بررسـی انـواع         بدين  داشته باشد و هم چنين خطای انتظامی پزشكی نيز به شمار رود.

 پرداخته خواهد شد.به اجمال  مسئوليتی که از افشاء راز بيمار برمی خيزد،

خبری که دسـتيابی بـر آن فقـط بـرای عـده ی       ،[1] سر  در لغت به چيز پوشيده از ديگران، چيزی که انسان آن را در قفس خود پوشيده دارد

امری است که نوعاً داعی بر اخفاء آن وجود داشته باشد. بنابراين اگر افـرادی  "که صلاحيت دارند اطلاق می گردد و در اصطلاح حقوقیمعدودی 

 به ندرت ميل به اخفاء امری نداشته باشند و در اظهار آن اقدام کنند، ضرری به ماهيت سـر ی بـودن آن نـدارد يعنـی سـر ی بـودن آن را نفـی        

دسـته از   در واقـ  ، ايـن   .پس آن اطلاعاتی را که هر شخصی تمايل به افشاء و آشكار شـدن آن نـدارد، اسـرار تلقـی مـی شـود       .[2] "نمی کند

اطلاعاتی که به گونه ای عرفی و بديهی در يك جامعه، سر  محسو  می شود اسرار نوعی می گويند که معمـولاً پزشـك و بيمـار و حتـی ديگـر      

امتناع می کنند و آن را حفظ می نمايند مانند ابتلا به ايدز و بيماری هايی از اين قبيل. ولـی آن دسـته از اطلاعـاتی    افراد نيز از بازگوکردن آن 

که جامعه به عنوان سر  و راز به آن نمی نگرد ولی به هر دليلی برای بيمار مهم است که پوشيده بماند اسـرار شخصـی مـی گوينـد بـرای م ـال       

ه و درمان، سر  تلقی نمی شود ولی بنابر اوضاع و احوال خاصی ممكن است آگاه شدن ديگران از آن، موجب ورود مراجعه به پزشك جهت معالج

 .[3] ضرر )اعم از مادی و معنوی( برای بيمار باشد. از اين رو اغلب پزشكان از سخن گفتن راج  به بيماران خود نزد ديگران امتنـاع مـی کننـد   

راز و سر  بودن موثر می باشد. در هر صورت معيار اين است که هر آنچه پزشك به واسطه ی گفتار بيمـار يـا در   انگيزه ی انسان در  بدين ترتيب

به گونه ای که اگر او پزشـك نبـود نمـی توانسـت بـه آن اطلاعـات        کسب می کندتعامل با بيمار از طريق معاينه ، آزمايش و... از وضعيت بيمار 

چنين هر آنچه بيمار از پزشك حفظ آن را می خواهد نيز اسرار بيمار تلقی می گـردد. النهايـه تشـخيص    دست يابد راز محسو  می شود و هم 

افشاء در لغـت بـه معنـای آشـكار کـردن، پديـدار نمـودن، پراکنـده سـاختن          و اينكه چه چيزی اسرار به شمار می رود بر عهده ی دادگاه است 

و محرمانه ای آشكار شود. البته لازمه ی فاش نمودن سر  به صورت علنـی نمـی باشـد و    پس افشاء سر  در صورتی است که چيز نهفته  [4است]

 چگونگی افشای سر  اعم از کتبی، شفاهی و...در تحقق آن موثر نيست.

اسـت کـه    )تعزيرات( جرم انگاری نموده 1375قانون مجازات اسلامی مصو  648قانونگذار ممنوعيت افشاء اسرار در رابطه با پزشكان را در ماده

اطباء و جراحان و ماماها و داروفروشان و کليه ی کسانی که به مناسبت شغل يا حرفه ی خود محرم اسرار می شـوند هرگـاه در غيـر از مـوارد     "

ون و يا به يك ميليون و پانصد هزار تا شش ميلي ـ قانونی، اسرار مردم را افشاء کنند به سه ماه و يك روز تا يك سال)حبس تعزيری درجه شش(

 .  "ريال جزای نقدی)جزای نقدی درجه هشت( محكوم می شوند

اگر شخصی  پس دسترسی پيدا می کنند بيمار جرم، کسانی هستند که به مناسبت شغل و حرفه ی خود به اطلاعاتاين مرتكبين  بدين ترتيب

يا حرفه آن ها باشد در اين صورت افشاء مشمول اين  از اسرار بيمار مطل  شود بدون اينكه اين اطلاع به مناسبت شغلغيره اعم از طبيب، ماما و

رابطـه عليـت    ی او ميان اطلاع از سر  و حرفه وبه عبارت ديگر مطل  از سر  به دليلِ پزشك بودنش بايد از راز آگاه گرديده  .[5] ماده نخواهد بود

نجا متوجه بيماری يكی از آنان شـود و آن را فـاش کنـد،    اگر پزشكی جهت ملاقات به منزل يكی از اقوامش برود و در آ پس .وجود داشته باشد

 افشای سر  شامل مطل  کـردن حتـی يـك نفـر هـم       .[6مرتكب جرم افشاء اسرار نشده، زيرا اطلاع از سر  به مناسبت شغل يا حرفه نبوده است ]

ده ولی به طور مكر ر توسـط ديگـران افشـاء شـده     مطلبی که قبلاً سر  بو همچنين می شود و افشای بخشی از سر  نيز از مصاديق اين ماده است.

برخی بر اين باورند که در خصوص افشای مجـدد سـر  توسـط    اگرچه  .[6] نيستباشد چون بر اين مطلب افشاء شده، سر  اطلاق نمی شود جرم 

 .[7گروهی ديگر ابهام وجود دارد که آيا مستوجب تعدد مجازات است يا خير ]

از روی سـهل  يـا   خوا ، مستی، بی هوشی، هيپنـوتيزم و... در حال افشای سر   پس اگر امداً اقدام به افشاء سر  نمايدمرتكب می بايست عالماً و ع

 بيمـار  قصد اضرار به و .[7[ اگرچه برخی آن را مشمول اين ماده می دانند ]5مشمول اين ماده نيست] باشد،انگاری، بی احتياطی يا بی مبالاتی 

جرم از جرايم مطلق بوده و مقيدّ به نتيجه نيست، به صرف افشای سر  محقـق   زيرا اينبرای تحقق اين جرم ضرورتی ندارد وی يا هتك حي يت 

اثبات ورود ضرر به کسی که اسرارش افشـاء شـده اسـت نيـز      بدين جهتشود يا نشود. وارد  بيمار بهخواه ضرر اعم از مادی يا معنوی ، می شود

 مله جرايم قابل گذشت است.از ج البته ،شرط نمی باشد
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  حسين آبادی داستانیوجيهه                                                                                                                                         ...        نامه به سردبير

مسـئوليت  افشاء راز بيمار موجب ورود ضرر اعم از مادی يا معنوی به بيمار شود، بدون توجه به داشتن يـا نداشـتن مسـئوليت کيفـری،      اما اگر

افشای راز به بيمـار  موجب الزام پزشك به جبران خسارت ناشی از ضرری می شود که در نتيجه ی مدنی پزشك را به دنبال دارد بدين معنا که 

افشـاء  تا زمـانی کـه   البته  ، نقض تعهد استآنافشاء دارد و تعهد به حفظ اسرار و اطلاعات. زيرا پزشك به طور ضمنی و تلويحی وارد شده است

رود ضـرر  مسئوليت مدنی پزشك همواره با فرض وزيرا  نشده است، منجر به مسئوليت مدنی پزشك نمی شودبه بيمار خسارت راز موجب ورود 

 ناروا اعم از مادی يا معنوی همچون رنج و عذا  روحی، هتك حي يت و آبرو و... به بيمار تحقق می يابد.

که موجب منشا دو ادعا)ادعـای عمـومی بـرای     استبنابر آنچه بيان گرديد معمولاً افشای اسرار بيمار همراه با مسئوليت مدنی و کيفری پزشك 

برای مطالبه ی جبران خسارت( می گردد که در اين صورت می توان دعوی خصوصی را در برابر دادگـاه   حفظ حقوق عمومی و ادعای خصوصی

ار جزايی نيز اقامه کرد. بايد اين نكته را نيز در نظر داشت که تعهد پزشك به حفظ اسرار بيمار علاوه بر دوران حيات، شامل پـس از مـرب بيم ـ  

مگر در مواردی که قانون مشخص کرده باشد. بدين جهت دادگاه کيفری فرانسـه، دو پزشـكی را    نيز می باشد و با گذشت زمان ساقط نمی شود

که کتابی درخصوص بيماری و معالجات رئيس جمهور اسبق فرانسه پس از مرب او چاپ نموده بودند را به زندان با آزادی مشـروط و پرداخـت   

جم  آوری کرد و علاوه بر آن، به موجب رای کانون پزشكان شـهر پـاريس، از طبابـت    غرامت محكوم کرد و توزي  کتا  را نيز ممنوع و از بازار 

 .[8نيز محروم شدند ]

چهره ی ديگر مسئوليت ناشی از افشاء راز بيمار، مسئوليت انتظامی پزشك است زيرا به موجب آيين نامه انتظامی رسيدگی به تخلفات شاغلين 

ضـمانت اجـرای آن،    ممنـوع و ماری بيمار مگر به موجب قانون مصـو  مجلـس شـورای اسـلامی     حق افشای اسرار و نوع بي،حرفه های پزشكی

 است. مجازات انتظامی پزشكی

در اين ميان ذکر آنچه لازم به نظر می رسد اين است که رازپوشی توسط پزشك، امری نسبی است بدين معنا که در مواردی با توجه به اوضـاع  

 و مسئوليت پزشك را به دنبـال نـدارد.   تعهد پزشك در برابر بيمار ناديده انگاشته می شود و رار بيماران استو احوال، پزشك مجاز به افشای اس

برای م ال، در مواردی که حفظ مناف  جامعه ايجا  کند و در واق  تهديدی عليه امنيت عمومی، جان و سـلامتی مـردم يـا بـرای جلـوگيری از      

مانند بعضی بيماری های آميزشی)سوزاک، سفليس،...( پزشـك مـی    باشدنون و آيين نامه مشخص شده به موجب قا اگرورود ضرر به ديگری يا 

در پيشگيری از شيوع برخـی بيمـاری هـای مسـر ی،      زيرا به نظر می رسدبايست در اين موارد به صورت محرمانه به مراج  مربوطه اطلاع دهد 

به مراج  مربوطه می باشد. دراين باره برخی فقهاء براين باورند که بيان نتايج آزمايشاتی همچون آزمايش جهـت   رسانیپزشك موظف به اطلاع 

در نتيجـه هنگـامی کـه     .[9] اسـت ازدواا، افشاء سر  محسو  نمی شود بلكه نوعی مشورت با طبيب است و کتمان واقعيت، خيانت در مشورت 

هنگامی که به طور مسـتقيم مـرتبط    ، عواقب وخيمی برای عموم افراد جامعه دارد، به تعبير ديگر،پزشك تشخيص می دهد آزاد گذاشتن بيمار

 ـ     ه با سلامت عمومی جامعه باشد، برای جلوگيری از اضرار به ديگران می تواند نگرانی خود را با مقامات مسئول در ميـان گـذارد اگرچـه بيمـار ب

 24و  20، 15 تعيين علت مرب، کودک آزاری و اعـلام تولـد، فـوت، بـه موجـب مـواد      همچون و يا درمواردی چنين امری رضايت نداشته باشد 

قانون ثبت احوال ضروری است که توسط پزشك به ثبت احوال اعلام شود يا برای پيشگيری از وقوع جرم و يا در صورت دستور مراج  قضـايی  

در دادگاه حضور می يابد و برای قاضی بازگو مـی کنـد و يـا حتـی در      يماردر مواردی که پزشك به عنوان شاهد و مطل  از وضعيت تن و روان ب

اسـت و  در مقام در دفاع از خـويش   و پزشك دعاوی که عليه پزشك در خصوص اهمال در انجام تعهدات و يا تخلفات حرفه ای مطرح می گردد

يل پرونده يا بيمه ی بيمار، پرداخت هزينه ی درمـان، مرخصـی   تبادل اطلاعات بين کادر درمانی، تكمو هم چنين  ،به رضايت بيمار باشديا اگر 

اطلاعات و اسرار بيمار قانونی تلقی می شـود. البتـه در بعضـی     افشاءهای استعلاجی و گاه برای انجام تحقيقات علمی و يا حفظ مصالح عمومی، 

[ ولـی  3ر  محسو  می شود يا نـه، ترديـد وجـود دارد]   موارد مانند اين که گزارش وضعيت بيماری که به موجب جرم آسيب ديده است افشاء س

را حفظ مصالح اقتضاء دارد که در اين صورت افشاء اسرار حرفه ای تلقی نگردد اگرچه عدم گزارش اين گونه موارد نيز نبايد جرم تلقی شـود. زي ـ 

ن ها حين انجام وظيفه از وقوع جنحـه يـا جنـايتی    آيا در مواردی که مقامات بهداری و بيمارستا"اداره ی حقوقی دادگستری به اين استعلام که

مقامـات بهـداری و   "چنـين پاسـخ داده اسـت    "مطل  شوند و مراتب را به ماموران کشف جرم اعلام ننمايند، مرتكب جرمـی شـده انـد يـا نـه       

 ."دبيمارستان ها و پزشكان در صورت وقوع جرمی و اعلام نكردن به مقامات صلاحيت دار مرتكب جرمی نمی گردن
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و بخش نامه های مربوط به خدمات پزشكی)بخش کنترل اطلاعات بيمـار( در انگلـيس افشـای اطلاعـات     1984به موجب قانون سلامت عمومی

شخصی بدون رضايت فرد تنها در صورتی مجاز است که عدم افشای آن سبب شود بيمار يا ديگران در خطر مرب يا خطر جـدی ديگـری قـرار    

وجـود  ه با خطر مزبور به حدی می باشد که اهميتی بيش از مناف  خصوصی بيمار)مبتنی بر محرمانه بودن اطلاعـات(  گيرند در جايی که مواجه

. داشته باشد در صورت امكان بايد از فرد کسب رضايت نمود و اگر چنين امری ميّسر نباشد بايد اطلاعات را در اختيار افراد ذی صـلاح گذاشـت  

تی در اين مورد نيز( بايد مراتب به اطلاع بيمار رسانده شود اگر او ابتدا به افشای اطلاعات رضايت داد اما بعـد از  قبل از افشای اطلاعات)ح البته

ای اين امر امتناع کرد بايد دلايل او برای انجام اين کار مشخص شود. در صورتی که بعد از بررسی و دلايل مزبور هم چنان افشـای اطلاعـات بـر   

در Quebecن جدی، ضروری دانسته شد بايد اطلاعات را در اختيار افراد مسئول قرار داد. اين درحالی است که در ايالـت  جلوگيری از ايراد زيا

 کانادا، هيچ پزشكی را نمی توان مجبور به افشای اسرار حرفه ای حتی در دادگاه نمود. 

 

 با تقدیم احترام

 کارشناسی ارشد حقوق خصوصی :وجيهه داستانی حسين آبادی

 v.dastany@gmail.com نشانی الکترونيکی:

 منابع
1. Dehkhoda, Dictionary Persian Dehkhoda. 1

st
 Edition, Volume 2, Tehran University Publication: Tehran, 2007 

[In Persian] 

2. Jafari langroodi M, terminology Law, 2
st
 Edition, Tehran, 1999 [In Persian] 

3. Sadat Hosseini A, Ethics and Medical Law, Journal of Medical Council of Islamic Republic of Iran 2014; 2:172- 5 

[In Persian] 

4. Amid M, Dictionary Persian Amid, 8
th
 Edition Edition, Volume3, Amir Kabir Publications: Tehran, 2001 [In Persian] 

5. Hojati M, Islamic Penal Code in the current legal order, 1
st
 Edition, Dadsetan Publications: Tehran, 2011 [In Persian] 

6. Sepahvand A, crimes against persons, first edition, Tehran, Majd Publications, 2008 [In Persian] 

7. Zeraat A , Islamic Penal Code in the current legal order, 1
st
 Edition, Tehran University Publication :Tehran 2005 

 [In Persian] 

8. Javadpur M and Tabibi Jebeli M and Raie M, Review of medical secrecy jurisprudence and law. The Journal of 

Medical Law 2011; 13:133-160 [In Persian] 

9. Makarem Shirazi N, New a question (Makarem), 2
th
 Edition, Imam Ali EbN Abi Taleb school publications: Qom 

[In Persian] 

 [
 D

O
R

: 2
0.

10
01

.1
.1

68
07

62
6.

13
95

.1
6.

1.
12

.5
 ]

 
 [

 D
ow

nl
oa

de
d 

fr
om

 p
ay

es
hj

ou
rn

al
.ir

 o
n 

20
25

-1
1-

16
 ]

 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

                               4 / 4

https://dor.isc.ac/dor/20.1001.1.16807626.1395.16.1.12.5
http://payeshjournal.ir/article-1-134-fa.html
http://www.tcpdf.org

